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  چكيده
رود  ادوار و جوامع وجود خشونت واقعيتي انكارناپذير بوده است و انتظار هم نمي همةدر 

البته  .كندهايي آن را محدود  ولي بشر همواره كوشيده است كه با اتخاذ شيوه ؛از ميان برود
از گروهـي  نشده اسـت.  مشاهده گيري  تلاش بشر در اين زمينه هيچ كاهش چشم باوجود
 مقولـة ايـن منظـر    دانند. گـوهر سياسـت از   خشونت را ذاتي امر سياسي ميپردازان  نظريه

 ،قـدرت د. شو پديدار خشونت جاري تواند فارغ از قدرت نمي بر مبتنيقدرت است و امر 
فرد يا گروهي ديگـر بـراي اقنـاع     ازسوياي  قراردادن عده نفوذ تعريفي عمومي، تحت بنابر
 .شـود  مـي  منـد محسـوب   هاي گروه قـدرت  مسير خواسته حركت در منظور هبها  آن ةآمران
آگاهانـه   ها آنبلكه  ،ها و منافعشان نيست بر خواسته منطبق نفوذ لزوماً تحگروه ت هاي كنش

ت حاكمه يا ئكه منافع هي كنند مي عمومي از خود صادر عرصة در هايي را يا ناآگاهانه كنش
. گروه ديگر نظريات خشونت را مسـتقل از امـر سياسـي    كند مي برآورده نفوذ را  ذي ةطبق
تحليلي و با اسـتفاده   ـ گيري از روش توصيفي تا با بهره كوشد ميپژوهش حاضر  .داند مي

متفكراني چـون هـابز و    ةشيو اي، نشان دهد كه چگونه كارل اشميت، به خانه از منابع كتاب
و  ،»حاكميت و وضعيت اضطراي«، »مر سياسيا«گيري از مفاهيمي چون  ماكياولي، و با بهره

و درنتيجه راه را براي توجيـه   داند ميخشونت را امري ذاتي در سياست  »دشمن /دوست«
  .كند ميفاشيسم فراهم 
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  مقدمه .1
 و گـذار اثرسياسـي بسـيار    پـردازِ  نظريـه  فيلسـوف و  ،)1985- 1888اشـميت (  كارلگرچه ا

شناخته شده  نازي حزب با ايدئولوژيكي عميق پيوندهاي با فردي منزلة به ،آلماني انگيز بحث
 مفهـوم  ،پارلمـاني  دموكراسـي  بحران ،ديكتاتوري درمورد، ازجمله او ةمنتشرشد است، آثار
 و فلاسـفه آراي و  بيسـتم  قـرن  انديشـمندان  عقايـد  و آرا بـر  ،سياسـي  الهيـات  ، وسياست
 جورجيـو  آرنـت،  هانـا  دريـدا،  ژاك اشـتراوس،  لئـو  بنيامين، والتر چون هم مداراني سياست
آثـارش،   ةگذاشته است. پـس از مـرگ او مطالع ـ   اثرموفه  و شانتال ،اسلاوي ژيژك آگامبن،

 در اخيـر  هـاي   دهـه  ها، دوباره مرسـوم شـد. در   حتي درميان چپ مفهوم امر سياسي ويژه به
 از اسـتقبال  ايـن  ةعمـد  بخش. است گرفته عجيبي رونق خواني زبان، اشميت انگليسي جهان
 كسـاني . است نو چپ فيلسوفان ازسوي او آثار بازخواني مرهون اشميت، فلسفي هاي ايده
انـد   داشـته  غربـي  جامعـة  بـه  اشـميت  معرفـي  در را سـهم  ترين بيش موفه و آگامبن چون

    .)34- 33: 1395(حيدري و كاوندي 
 سـبب  بـه  درواقـع ولـي   ،هـا  فكري با نـازي  پيوستن به حزب نازي و هم ةبهان اشميت به

داران  سـرمايه ــ   ليبرال ازسويمخالفتش با ليبراليسم و انتقادهايي كه بر آن وارد كرده است، 
نشين و محروم  پيروز در روزهاي پس از جنگ جهاني دوم براي مدتي زنداني و سپس خانه

هـاي   حزب در مقطعي بنياناين پيوستن به  باوجودكه او  حالي است دراز تدريس شد. اين 
بـه او حملـه   و به همين دليل نيروهاي امنيتي آلمان  نقد كردايدئولوژي نازي را  ةنژادپرستان

كـه   اينبـاوجود ). 63- 62: 1391رو شد (هربارت  و عملاً با مشكلات و موانعي روبه كردند
مفهوم قدرت و  دربارة او ينامند، آرا مي »ديكتاتوري پرداز نظريه«متفكران ليبرال اساساً او را 

حتي بسـياري از   ةاقتدارگرايي، موردتوجه و علاق دربارة اواستثنايي  آرايويژه  حاكميت، به
 ةانديش كه در ،»گرا متا«دولت  نظريةمنتقدان او، ازجمله استفان هلمز، قرار گرفته است. اصل 
انتقـادي تجلـي يافـت، از     صورت بهفرانتس نويمان، هربرت ماركوزه، هانا آرنت و ديگران، 

مفهـوم محـوري آثـار سياسـي      كـه بـه   ،در سياسـت  »دشـمن  /دوست«تمايز  ةاوست؛ ريش
 چنـين  هـم  .گـردد  برمـي  اوبـه  نيز شد،  هانس مورگنتا تبديل چون همهاي سياسي  رئاليست

ليبراليسم « شود: ميخلاصه كه در اين عبارت  ،از اوست وموردتوجه چپ ن نظرية ةماي خمير
  ). 31- 30الف:  1393 (اشميت »نافي دموكراسي است و دموكراسي نافي ليبراليسم

تا قبل از جنگ جهاني اول، يكي از پيروان وفادار مذهب كاتوليك محسـوب   ،اشميت
 ايمـان  مـن  بـراي «پيوندش با مذهب كاتوليك را چنين بيان كـرده اسـت:    ش. خودشد مي
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 اصــل  و سرمنشـأ  برپايـة بلكـه   اعتـراف،  بنابه تنها نه من است. من پدران مذهب كاتوليك
 در اساســي  نقـش  كاتوليكي الهيات رو ازاين .)Schmitt 2004: 16( »ام كاتوليـك ام تـاريخي
بنـدي   دار سـاخت  دارد. در ايـن دوران او جانـب   سياسـي اشـميت  تفكـر جايگـاه ترسـيم

بخشـيدن   گفت كه حق بر دولت تقدم دارد و هدف دولت تحقـق  نوكانتي دولت بود و مي
او را  هـم ريخـت و   را بـه  اواين رويكرد  هاي جنگ جهاني اول اقعيتبه حق است. ولي و

روح تغييـر مسـير دهـد. بـراي      سياسي خشـك و بـي   ييگرا واقع سمت يك واداشت كه به
دولـت   گـرا  واقـع اما براي اشـميت   ،كرد ميحق حكومت  ةواسط كانت دولت بهنواشميت 

اكنـون او اسـاس حاكميـت را     .كند مياعمال سلطه امكان كشمكش و ستيز دائمي  سبب به
). بنابراين دولت مقـدم بـر   30الف:  1393(اشميت  دانست مياحتمال دائمي وجود منازعه 

اقتـدار قـانون   «ايـن ايـده اسـت كـه      بر مبتنيترين شكل هستي است و  حق و تحقق عالي
 دراي مركـزي   اين مفهوم از دولـت بـه هسـته   ). 998: 1394(نظري  »سازد، نه حقيقت مي

» متقابل ميـان حفاظـت و اطاعـت    رابطة«هايش به  در نوشته بارهااو  تبديل شد. او انديشة
توانـد   آن كـس كـه اقتـدار دارد مـي    « عقيـده شـد كـه    و در اين باور با هابز هـم شت بازگ

كـه مالـك ايـن اقتـدار باشـد،       ،همواره حاكم قـانوني  ، گرچه اوبري كند درخواست فرمان
  .)Schmitt 1996a» (نيست

 ـ   خشونت كردن تئوريزهآن  يتكه نها ،مطالعه و بررسي اين آرا  ةبود، هـدف اصـلي مقال
نشـان   ،كه از مباحث اساسي علـم سياسـت اسـت    ،حاضر است. توجه اشميت به خشونت

برتر  »آزادي«و » حيات« ازرا » امنيت«ديگر مقولة متفكران كه او نيز مثل بسياري از  دهد مي
مين امنيت براي أدولت به ت، ياتانلو هابز در ةويژه نظري  هاي دولت، به نظريه براساس. داند مي

هـايي ماننـد جنـگ،     مهم امنيت، مقوله ةترديد مقول . بي)Hobbes 1968( است موظف جامعه
كشـد. گرچـه    ميان مـي  به ،كه موردتوجه اشميت بوده است ،و دشمن را ،خشونت، دوست

بـر وجـه آشـكار و جسـماني      امـا  ،خشونت متضمن بعد جسماني (آشكار) و رواني است
ب ). انتخـا Waddington et al. 2004: 149تا وجوه ذهني و پنهـان آن (  كند ميخشونت تأكيد 

متفكـر قـرن بيسـتمي و معاصـر      او: اولاً دارداو اهميت زيـادي  آراي   بهاشميت و پرداختن 
هاي مهمي  مقوله دربارةتر شناخته شده است؛ و ثالثاً افكار و آراي او  است؛ ثانياً در ايران كم

داني كه در نمقايسه با ساير انديشم در ،... چون جنگ، قدرت، حاكميت و سياست، انسان، و
و  ،تـر  توجـه، بـديع   جالـب  حـال  درعـين اند، خاص و متفـاوت و   اين موارد اظهارنظر كرده

  تر است. جذاب
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 انديشـة  درتا جايگاه خشـونت را   كوشد ميحاضر  ةمقال شده گفتهملاحظات  به باتوجه
 ،ها منظر امر سياسي، جنگ دولت ازويژه  سياسي كارل اشميت از ابعاد و جهات مختلف، به

ــة و سياســي اشــميت ريشــه در آراي  جاكــه ازآن. كنــددوســت و دشــمن بررســي  مقول
اين مقوله و سـپس چگـونگي    دربارةابتدا مختصري  ،دارداو  شناسي هستيو  شناسي انسان
او  ياسـي س ةيش ـبر اند وارد انتقادهاي يتدرنها و او ازسويخشونت سياسي  كردن يزهتئور

  خواهد شد.بحث 
  

  شناسي اشميت شناسي و هستي انسان .2
 ،شناسي انسان، شناسي هستيسياسي تمام انديشمندان سياسي متأثر از نوع  هاي انديشهاصولاً 

نيسـت. او   ا. اشميت هم از اين قاعده مسـتثن كنند ميدر آن زندگي  ها آنو محيطي است كه 
تا قبل  اوست. گرا واقعيك متفكر  حال درعينيك مسيحي كاتوليك و  شناسي هستيازحيث 

كاتوليك مذهب  ةبه شاخ اوكه متأثر از گرايش  ،بينانه جنگ جهاني اول با رويكرد خوش از
حوادث تلـخ جنـگ    سبب بهولي  ؛نگريست مسيح و افكار كانت بود، به جهان و جامعه مي

را انتخاب كرد كه قبلاً در  يي)گرا واقع( مذكور اين رويكرد را تغيير داد و همان مسير فكري
 .تـو نمايـان شـده بـود     و پـاره  ،متفكراني چون ماكياولي، هابز، دوميستر يها انديشهآثار و 
رسيده از گذشتگان را با تجارب عيني زندگي خود درآميخت  ارث او اين نگرشِ به درواقع
داشتن اختلافـات ريـز و    باوجودانديشمندان، اين  اصلي ةدغدغ ).31الف:  1392 (اشميت
كـردن   ثبـات و نـاآرام و بحرانـي، دنبـال     اي بـي  جامعهشدن در زمانه و  واقع دليل بهدرشت، 

منظـور رهـايي از    ران سياسي بـه  و تأمين امكانات قدرت براي حكم» مندانه سياست قدرت«
 ياس ـيس پـردازان  هيتمام نظر باًيتقر ،گويد مياسپريگنز  طوركه همان ،زيرا ؛چنين وضعيتي بود

 يطور جـد  ها به آن تر شيو ب كنند ميازآغ ياسيس يدر زندگ ينظم يب ةكار خود را با مشاهد
اشميت نيز  ).51- 39: 1377 گنزي(اسپر ها دچار بحران شده است آن ةجامع كنند مياحساس 

نيست. تأكيد اشميت بر سرشت بالـذات خطرنـاك انسـان و بـروز جنـگ       ااز اين امر مستثن
اسـپريگنز ترسـيم   چنين فضايي است كـه   از اوپذيري اثريك امكان از اصول بديهي  مثابة به

اشميت حتي به مفاهيم عامي مانند عدالت، نظم، صلح،  ،تأثير چنين تفكري كرده است. تحت
اي  هـا را سـلاحي سياسـي و وسـيله     يا بشـريت مشـكوك اسـت و ايـن انتزاعـي      ،انسانيت

بخـش او،   ). قـبلاً الهـام  93- 92: 1394(نظـري   داند ميامپرياليسم  ةايدئولوژيك براي توسع
تـأثير احساسـات    بشري اين است كه انسان تحت ةگفته بود كه گرچه خصلت عمدتو،  پاره
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 كنـد هـاي منطقـي پيـدا     بـراي حـالات خـويش توجيـه     كوشـد  ميولي  كند، ميخود رفتار 
  ). 470، 453: 1370(آرون

، بدان انجاميـد  كند ميبيني او را تغديه  و جهان شناسي هستيكه  ،تعلقات مذهبي اشميت
 كـه  گونـه  همـان  :گويـد  ميست كه رو ازاينكه سياست و دولت را نيز از همين منظر بنگرد. 

 ةحاكم سياسي نيـز معمـار ادار   است،كرده  را خلق جهان اين جهان معمارمنزلة  به خداوند
 شخصــاً جامعــه در جامعــه اســت و چونــان خــدا از ايــن اقتــدار برخــوردار اســت كــه 

 ).10: الـف  1392 اشـميت ( كندگيري  تصميم وضـعيت استثنايي و دركند  گـذاري قـانون
 تــلاش  در اسـت، يعنـي   كائنات عرصة به نگاهش مشابه بـه دولت او بدين ترتيب نگـاه

 ارادة براسـاس  كه دارد خالقي جهان. حاكم و خداوند ميان هماني اين نـوعي ايجـاد بـراي
 حـاكم ايـن و شود مي مديريت حاكم ارادة براساس نيز دولت و شود مي خداونـد اداره تـام

 حاكم). Agamben 2003: 6-10( كند اعلام را استثنايي و خاص وضعيت تواند كـه مي اسـت
 نظـم  فـراز  بـر  خـود دارد و اختيـار در دكـارتي خداي چون هم را تاريخي جريان اشميتي
 دارد بسـتگي  او نظـر  بـه  اساسـي  قـانون  تعليـق  بـراي  گيري تصميم و ايستاده است قانوني

)Luhman 2007: 4-5.(  
، دهـد  مـي  ليرا تشـك  تياشم يشناس انساناساس  انسان به بدبينانه نگرش گر،يد يازسو

 انســان  معتبــر  سياســي  هــاي  نظريـه  ةهم ـ فرض پيش در« است: معتقداو  كه اي گونـه بـه
و هـابز از مبـاني   او متـأثر از ماكيـاولي   . )Schmitt 1996b: 61( »اسـت  شــرور  موجــودي 

شهر خود  فيلسوفاني كه با سخاوت بر سرشت نيك انسان تأكيد و آرمان همةشناختي  انسان
 گرا واقعسياسي  ةكه فلسفرا و حدود قلمرويي  گيرد ميكردند فاصله  اخلاق بنا مي ةرا برپاي

اسـي  شن بـار ديگـر ارتبـاط انسـان     جا اين. در كند مي تحديد خواهد شدنهاده  روي آن بنياد
 اوليه گناه آموزة با پيوند در نگرش اين درواقع. شود مياش نمايان  هاي ديني اسميت با آموزه

 خواند، مي »بيستم قرن آلماني هابز« كه اشميت را ،ماير هاينريش. مسـيحيت است آيـين در
  . )Meier 1998: 57( است اشميت انديشة در ثقل ةنقط اوليه معتقـد است كه گناه

هـاي   ليبـرال  اشميت در تقابل با مباني ليبراليسم است. شناسي انسانو  شناسي هستياين 
شناختي اصيل واقعي و  هاي نوين فرد را ازنظر هستي توجه از ليبرال قابل اي عدهكلاسيك و 

او را پيش از پيدايش هرگونه سازوكارهاي جمعـي و هويـت اجتمـاعي صـاحب      وحقيقي 
كه در درون مناسبات و روابـط اجتمـاعي قـرار     قبل از آن ،ها آندانند. فرد در باور  وجود مي

 نداردكه جامعه در آن نقش  استاي از حقوق و توان معرفتي و كنشي  بگيرد، داراي سلسله
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را نـدارد و حتـي    هـا  آنو محدودسـازي   ،وجه حق سلب، نقص هيچ جامعه به دليلو بدين 
اش باشـد (همـايون مصـباح     فـردي هـاي   دولت بايد درخدمت او و حامي حقوق و آزادي

ــدفام 4: 1381 ــون 4 - 3: 1390؛ توحي ــو9: 1372؛ گن ــرال 55: 1376 ؛ بوبي ــت ليب ). در دول
از اسـتبداد فـردي و گروهـي     ،شـود  مـي شـوندگان تأسـيس    حكومت با رضايت حكومـت 

و آزادي بـا آمريـت    ،دارد حمايت از آزادي مدني يا حقوق بشـر وجـود   ،كند ميجلوگيري 
تساهل و تسامح  ةها همگي نشان ). اين8: 1383؛ شيرودي 10: 1389(پرچمي  است سازگار

وجود مخـالف اسـت.    است ليبراليسم پذيرفته چه آن). 14: 1382(پلامناتز  و رواداري است
هـا قلمـرو    . ميدان سياست براي آنشود ميها مخالف فقط يك رقيب محسوب  براي ليبرال

؛ كننـد  مـي قـدرت رقابـت    براي تصاحب مناصـب هاي مختلف  خنثي است كه در آن گروه
  ).28: 1391منظور تصاحب مقامشان است (موفه  راندن ديگران به ها صرفاً بيرون هدف آن

نقد طور جدي  بههمين تقابل فكري و ايدئولوژيكي است كه اشميت ليبراليسم را  دليل به
كـرده   ليتبـد  يگفتار رِيگ نفسرقابت  كيرا به  قتيحق سميبراليل تياشم نظراز .است  كرده

 ؛دارددلالـت   يف ـي) بـا ك يعـدد  تي(اكثر كمي يِهمان نيبر ا يدموكراس كي رو ازاين است.
 قتيحق .جو كردو جست گفتارها تقابل آرا و نديدر فرا ديرا با سميپارلمانتار نِيراست تقيحق

 زي ـو نـه چ  اسـت  يعلن ـ تمـذاكرا و  يري ـگ يو رأ حهيلا بحث و مناظره و نطق و پارلمان
 ةواسط كه به تاس يپارلمان كيردموكراتيغ ةيخود سو يندگينماِ وجود تياشم ي. برايگريد

 برالِي... در دل شكلِ لشود ميشوندگان ناممكن  حكومت و حكومت انيميِ همان نيآن عملاً ا
ي و دموكراس ـ كنـد  مـي  يرا نف ـ يدموكراس سميبراليمعنا كه ل ني، به ااست يتناقض حكومت

 ياه ر نظامينظ ،يستيبراليل يها در نظامنظر اشميت  به .)Mouffe 2006: 119-121( »را سميبراليل
 ييمـدعاها  و مـي شـود   متمركز كه تاسي كانون مركز كيدر  شهيهمي قدرت اصل گر،يد

 يهـا  دئولوگي ـو ا اسـت يس لسوفانيدانان و ف كه حقوق يا يدعاو گريقوا و د كيچون تفك
قـول   و صـبغة بـه   براليلي ارچوب قانون اساسهقدرت در چ يكِنترل قانون بارةرد ستيبراليل

 ـ يخنانس ـ ،ي، همگ ـكننـد  مـي عنـوان   »براليلي دموكراس تريتوتالريآزاد و غ« ها آن و  هي ـپا يب
 ازسـوي شـهروندان جِوامـع مـدرن     فتنيفـر  منظـور  بـه  عمـدتاً  كه تاس يتوخال ييعارهاش

 غيو تبل بندي صورت ست،يبراليل يها دئولوگيا ازسويو  يطراح زرسالار قدرت يها كانون
  ).63: 1391(هربارت  شود مي جيترو و

. گيرد ميازنظر اشميت، ليبراليسم جدال و ستيزش و دوست و دشمن را ناديده  ،علاوه به
گرايي و تمـايزي كـه بـين امـر عقلانـي/ غيرعقلانـي و اخلاقـي/         با تأكيد بر رويه چنين هم
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 ،نـوعي ديـدگاه فردگـرا    ةاموري كه ارزش جنگيدن دارد/ ندارد و سيطر مثابة به ،غيراخلاقي
ديگر تلقي انتزاعي و غيرواقعي از انسان جايگاه انسان  عبارت بينانه از انسان يا به تلقي خوش

زدا و  بخشـد و نيـز سياسـت    و نـوعي ديـدگاه فردگرايـي را سـيطره مـي      دهـد  ميرا تقليل 
هـويتي و   و نوعي بـي  شود ميهويت  امر سياسي سوژه بيدليل تعليق  يعني به ،زداست انسان
گـزين   جـاي  »رقابـت «و  كنـد  مـي گرايي بـر انسـان غلبـه     و مصرف يابد ميمعنايي بروز  بي
روش  ليبرالـي بـه   ة). از اين منظر انديش994- 991: 1394(نظري  شود ميوجودي  »تعارض«

و درعـوض ميـان    گيـرد  مـي گريـزد يـا آن را ناديـده     مند از دولت و سياست مي كاملاً نظام
نامتجانس، يعني اقتصاد و اخلاق، خرد و  ةوار و هميشه مكرر دو حوز هاي نمونه بندي قطب

  ). 94الف:  1392تجارت، علم و ثروت در نوسان است (اشميت 
بينـد و بـه    يـك كليـت مـي    مثابـة  بـه قد رويكرد ليبرالي به دولت، جامعه را نبا  ،اشميت

سياسـت بـدبين اسـت     ةاقتصاد و فرهنگ و مذهب درمقابل حـوز  يها گرفتن حوزه درتق
بينانـه بـه    گرايـي خـوش   نوعي انتزاعي  با توسل به ،). ليبراليسم كلاسيك995: 1394(نظري 

كـه اگـر بـه     كنـد  ميو به اين بسنده  دهد مييا منازعه ننگ جطبيعت انسان، محوريت را به 
فرمـا   د و آزادي پاس داشته شود، نظم جهانيِ اخلاقـي حكـم  حقوق بشر احترام گذاشته شو

 درمـورد براي گفتن نداشته باشد، ي زچيجنگ  درموردخواهد شد. اگر يك دستگاه فكري 
امـر سياسـي را بـه     كوشـد  ميسياست هم چيزي براي گفتن نخواهد داشت. ليبراليسم تنها 

 جاكـه  ازآنبـاور اشـميت،    اما به. كنداخلاق مرتبط و سياست را به مسائل اقتصادي محدود 
، مفاهيم و تصورات سياسي شود ميامر سياسي درنهايت با امكان واقعي دشمن تعيين  ةحوز
بينـي بـه ذات بشـر امكـان      زيرا اين خـوش  ،بودن بشر منتج شوند سرشت توانند از نيك نمي

شـكلي    . تفكـر ليبـرال بـه   كنـد  مـي دشمني و بنابراين هر پيامد سياسـي خـاص را نـاممكن    
رود و درعـوض بـه دوگـانگي اخـلاق و      شده از بررسي سياست و دولت طفره مي حساب
 انديشـة  درآزادي    مقولـة بـا   چنين هم). اشميت 2: 1380(كشاورز شاهباز  پردازد مياقتصاد 

او ليبراليسم براي توجيه آزادي دولت و جامعه را دو هستي  نظر به. كند مخالفت ميليبراليسم 
  ).93: 1370(نويمان اند  ديگر در ارتباط كه اين دو كاملاً با يك ، درحالياندد ميجداگانه 

  
  خشونت كردن يزهتئورهارچوب مفهومي اشميت براي چ .3

نويسـي   بـافي و مطـول   دور از فلسـفه  كه بـه  شود ميمتفكري شناخته  منزلة بهاصولاً اشميت 
كند  ديگر كاري ازسويزبان موجز و كوتاه بيان كند و  مقصود خود را به كوشد ميسو  ازيك
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زده  و بهت كنداي اساسي لمس  باره ضربه دلي اوليه با او يك كه خواننده درعين احساس هم
 كردن تئوريزهاو براي تلاش  درموردگير شود. اين سبك نوشتاري اشميت  لاصطلاح غاف هو ب

 ياسـي متداول در متون س ةمقول يا مفهوم چند مدد به سو ازيك او. كند ميخشونت نيز صدق 
 »دشمن/ دوست«و  »سياسي امر« ،»استثنا وضعيت« ،»حاكميت« هاي همقول يا يممفاه ازجمله

و  كنـد  مـي مقصـود خـود فـراهم     يـان ب يلازم بـرا  يمفهوم ارچوبهچ روشني و سادگي به
جـز   يـزي مقصـود چ  يـن كه ا شود ميمخاطب مكشوف  يبرخلاف انتظار برا ديگر ازسوي
از مرشـد خـود،    يـروي را به پ ياستجهان س يتاشم درواقع. يستخشونت ن كردن يزهتئور

از نظرش تا آن حد جالب بود كـه   يا و هر نوشته دانست ميهابز، جهاني واقعي و ملموس 
او  .)1: 1385 يوريبود (شـهر  يهودهب ها يزچ يباق ؛بتواند تكليف عمل سياسي را روشن كند

. يـد خشـونت د  كردن تئوريزهو  يارشهر مثال يف را در توجيه قدرت بيدر آثار خود اين تكل
 ـ يتـلاش او بـرا   گـر  بيانكه  ،يتاشم ةيشابعاد اند ينتر مهم درادامه  ارچوبه ـچ يـك  ةارائ

  .شود مي بررسي اجمال به است، خشونت كردن تئوريزه منظور مفهومي به
  

  استثناحاكميت و وضعيت  1.3
 مفـاهيم  مسيحي است؛ الهيات مفاهيم كردن عرفي تجـدد ةويژ كار ينتر مهماشـميت  نظر به

 ناشـي  مسـيحي  نهادهـاي  و مفاهيم نوين از و نهادهاي ،اداري دسـتگاه دولـت، چون نويني
 ةشـد  عرفي وجه جديد دولت ةنظري معنادارِ مفاهيم همة پس ).Lowith 1942: 2-19( اند شده

. شده است تبديل مقتدر گذار قانون متعـال به قـادر است. براي مثال، خـداي الهيات مفاهيم
 ).Schmitt 1996b: 36( اسـت  الهيـات  در) اعجــاز ( معجـزه مشـابه حقـوق فلسفة در استثنا
 گـذاري  دســتگاه قـانون   و دولــت  ؛اسـت نشسـته مقـدس كتـاب جـاي به قانون كتاب
اسـت   آخـرت  روز همـان  اضـطراري  و وضعيت استثنا ؛است گرفته را متعال قادر جاي

يا جامعـه   استكليسا مسلط و نافذ بر مذهب  طوركه همان ،نظر او به. )30: 1394 (حميدي
. كنـد بر اقتصاد تسلط دارد، دولت هم بايد بر سياسـت تسـلط داشـته باشـد و در آن نفـوذ      

بلكه سياست يـك   ،ها نيستند ها و حوزه مستقل برابر با ساير دامنه ةمباحث سياسي يك دامن
 اسـتثنا . حاكميت و وضـعيت  گيرد ميهاي ديگر را نيز  اصل است كه جاي معيارها و انگيزه

 اصلي شوند. نزد اشميت، مشخصة مهم از اين نوع محسوب مي ةشد عرفيازجمله دو مفهوم 
 »اسـتثنا  امرِ«است  حاكم برپادارندة و بخش قوام كه چيزي آن و »تصميم«حاكم  و حاكميت

 دليلـي  و نشـانه  سياسي امر كردن منحل و نابودي ناپذيريِ گرچه از نظر اشميت امكان. است
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 و خواهانـه  دل امـري  حاكميـت  حـال  درعـين  امـا  ،اسـت  مطلقه حاكميتي توجيه در منطقي
 آن پارچگي يك حفظ به حاكم يك تنها كه يكه و فراز است ساحتي بلكه نيست، بوالهواسانه

 پـذيرش  موجه و منطقي دليل همان آن حفظ و حاكميت يگانگيِ ديگر، عبارت به. است قادر
  . )39: 1395(حيدري و كاوندي  است شهريار يك

 هاي انديشهبراي توجيه حاكم مقتدر به  استثناتوسل اشميت به دو مفهوم حاكميت و امر 
حقـوق طبيعـي    برپايـة ران در شرايط عادي  دن، گرچه حكمبزعم  بهگردد.  بازمي» ژان بدن«

و پيونـد تعهـدات از قـوانين     كنـد  ميدر وضعيت اضطرار وضعيت فرق  ،كند ميراني  محك
و انساني  ،الزامات موقعيتي، زماني برپايةو درنهايت اين حاكم است كه  شود ميطبيعي قطع 

گونـه   ايـن از بدن، حاكميـت را  پذيري اثربا  ،). اشميت1004: 1394(نظري  گيرد ميتصميم 
» دسـت  لحاظ قانوني مستقل و يك حاكميت عبارت است از قدرت برتر، به«: كند ميتعريف 

)Schmitt 1985: 16مطلق كسي اسـت   حاكم« :). بدين ترتيب بايد گفت اشميت معتقد است
آن  گـر  بيـان ). اين تعريف 49الف:  1393(اشميت » گيرد ميتصميم  استثناشرايط   دربارةكه 

حفـظ  دربرابـر  مسئوليت حـاكم   باوجوداست كه  بدن بر اين باور مثلاست كه اشميت هم 
 شـود  مـي منافع عامه در شرايط عادي ايـن مسـئوليت در شـرايط اسـتثنايي فسـخ و باطـل       

تواند پـس   ). بنابراين براي بازگرداندن نظم و صلح حاكم مي41: 1395و كاوندي   (حيدري
  .كند از سيستم اساسي و متداول قانوني موجود عدول استثنااز تبيين شرايط 

كـه چـه كسـي     كنـد  مـي خـود تعيـين ن   خـودي  قانون به اشميت محتواي ملموس نظر به
تفسيركننده يا مجري قانون است و بنابراين به اقتدار حاكم مقتدرِ مقدم بر قانون نياز است تا 

كار ببرد. ايـن سـبك    تصميم بگيرد چگونه هنجارهاي عام قانوني را براي موارد مشخص به
ها قبل گفته بود  افلاطون است. افلاطون قرن »فيلسوف ـ شاه« نظريةاستدلال اشميت يادآور 

يك كشور اين نيست كه قانون بر آن حكومت كند، بلكه اين است كـه   ةكه بهترين راه ادار
ديگـر،   نبيا  به را دارد؛دست مردي بيفتد كه عقل و كياست درخور شاهان  زمام امور كشور به

عهده بگيـرد    امور را به ةكسي بايد ادار .حكومت پادشاه عاقل بر حكومت قانون برتري دارد
ازنظر عقلاني موجه است يا نـه،   شود ميكه بتواند تشخيص دهد قانوني كه در جامعه اجرا 

اعلي شريف و عادلانـه اسـت عـاجز     حد كه چه چيزي در جامعه به زيرا قانون از درك اين
). مطـابق تعريفـي كـه اشـميت از     64- 62: 1377؛ عنايـت  178- 174: 1358تر (فاس ـ است
 اسـتثنا يا حاكم كسي است كه در شـرايط  ت يحاكم، نيروي واجد دهد ميدست  بهت يحاكم

اي درقبال جامعه حتي خشونت را  ديگر اختيار استفاده از هر وسيله بيان يا به ،گيرد ميتصميم 
اگر شخصي يا نهادي در يك نظام حكومتي به تعليق كامل قانون و سپس اسـتفاده از  «دارد: 
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باشد، آن شخص يا نهاد حاكم يا قادر درآوردن اوضاع   عادي  حالت نيروي فراقانوني براي به
 اونوني بـر تصـميم   ترتيب هـر نظـم قـا    و بدين )8الف:  1393(اشميت » فرما نام دارد فرمان

لزومـي نـدارد    گويـد  ميرود كه  جا پيش مي  آنمبتني است و نه بر هنجار قانوني. اشميت تا 
گونـه بـه    . حاكميت ماهيتي صـدف گيرد ميتصميم  استثناكسي درباب  قانون تعيين كند چه

 نـد و در خـارج  ا يابيم كه متعلـق بـه ايـن جايگـاه     ؛ در داخل آناني را ميكند ميدولت اعطا 
  ).12: 1381ورود ندارند (آندرياس  ةكه اجاز اند ييها آن

كـه احيـاي    دليـل به ايـن   ،احيا كندت يحاكماشميت مصمم شد كه عنصر فردي را در 
لـت  ونظـر اشـميت د   ازديـد.   مدار مدرن حياتي مـي  قانوندولت عنصر فردي را براي حفظ 

، بلكه خود باني كند ميها و نهادهاي بيرون از خودش اثبات ن به ميانجي دستگاه وجودش را
توان نتيجه گرفت كـه موضـوع    كلي مي طور ). پس بهSchmit 2007: 63نظمي قانوني است (

اسـت و تأكيـد   اس سحاشميت به مفهوم استثنا  .شود ميبا وضعيت استثنا تعريف ت يحاكم
 كـرد گونه خلاصه  اين توان ميرايط اضطراري نام استثنا نهيم. دارد كه مبادا به هر بحران و ش

كه وضعيت استثنا قانوني است كه حاكم در حالت استثنايي از آن براي ايجاد نظم و امنيـت  
تر از آن است. قاعـده   از قاعده و جالب تر مهم استثنا. در طرح اشميت كند ميجامعه استفاده 
قاعده اسـت،   ةنه فقط تأييدكنند ؛چيز است همه ةكنند ثابت استثنااما  ،كند ميچيزي را ثابت ن

). معنـاي  52الـف:   1393آيد (اشميت  برمي استثناكه فقط از  استبلكه مؤيد هستي آن هم 
نبايد  جا اين. البته در كند ميتغذيه  استثناآن باشد كه قاعده فقط از  تواند ميديگر اين سخن 

رو بود كـه در آن وضـعيت اسـتثنايي در     فراموش كرد كه اشميت با دولت رايش نازي روبه
   ).Agamben 2003( گاه لغو نشده بود هيچ 1933

كه مؤيد نوعي ديكتاتوري يا قدرت آمرانـه يـا اعمـال     ،رويكرد اشميت به حاكميتاين 
ع طبيعـي هـابز بـا وصـف     بود. وضرا جلب كرده قبلاً توجه هابز  ،ران است خشونت حكم

). تنهـا  138: 1387(هـابز   شود يمشناخته » انسان گرگ انسان است«و » جنگ همه با همه«
قـدرت واگذارشـده بـه     رو ازايـن  ؛ارمغـان آورد  تواند امنيت را به حاكمي مقتدر است كه مي

 ـ حاكم قدرتي مطلق و نامحدود است و تجزيه و تقسيم قدرت بـه  انحـلال آن دانسـته    ةمنزل
تواند بيرون از قانون اساسي تصميم بگيرد و قانون يا  ). حاكم مي66 :1373(شواليه  شود يم

. در جـايي هـم كـه    كندحالت تعليق درآورد تا بتواند امر استثنا يا آشوب را آرام  قاعده را به
گيرنده است و هيچ فـرد   قدرت مطلق تنها تصميم براساسحاكم  ،است كردهقانون سكوت 

كـه   شود مي). بدين ترتيب آشكار Hobbes 1968( كندد حاكم را بازخواست وانت ميانساني ن
مند را برگرفتند كـه نظـم،    دليل بدبيني به انسان، فكر دولت قدرت هم هابز و هم اشميت، به
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با تأكيد بر مفهـوم حاكميـت    ،اشميت نيز مثل هابز درواقع. كند ميو ثبات را تضمين  ،صلح
كه  يابد ميبر اين باور است كه ديكتاتوري زماني مصداق  ،مطلق و دولت اقتدارگرا و آمرانه

ضرورت  ،هاي پارلماني خارج از روند كند سياست ،اجراي سريع امور سياسي قدرت حاكم
مقننـه   ةتر از قـو مردم را بسـيار بهتـر و مـؤثر    ةد ارادتوان ميپيدا كند. يك ديكتاتور نيرومند 

قدرتي اسـت كـه   ة مثاب ). دولت به64: 1391قاطع و درست نشان دهد (هربارت  صورت به
). 991: 1394(نظــري  گيــرد مــيمــاهيتي خودفرمــان دارد و تمــام تصــميمات سياســي را 

 ـ كه تا وقتي هر نوع نظـم قـانوني فقـط بـه     كند ميباوجوداين، اشميت يادآوري  يـك   ةمنزل
ادواري تصور شود، رسيدن به يك مفهـوم درسـت از ديكتـاتوري نيـز      ديكتاتوري پنهان و

  ). 162: 1392غيرممكن است (آگامبن 
 دخوتأثير ماكياولي نيز بوده است. ماكياولي معتقد است  در اين طرز تفكر اشميت تحت

بـودنِ ذاتـي انسـان اساسـاً      خوب ةنفسه در شرارت انسان ريشه دارد. آموز سياست في ةايد
او انسان را موجودي خبيـث،  رو با توجيه دولت در تضاد است.  همين ازسياسي است و  غير

 ـ شرير معرفي كرد كه فقط دولت قدرت و ،طلب فزون توانـد    مـي  زور و مكـر  ةمندان با حرب
ر از متـأث  چنـين  هـم اشميت  .)43 ،2 ج :1382(عالم  طلبي او را كنترل كند شرارت و توسعه

برد و  بلكه از حقيقت آن هم نام مي ،گفت هگل است. هگل تنها از قدرت دولت سخن نمي
بود، گرچـه او ايـن قـدرت را بـا زور محـض يكـي        »حقيقت نهفته در قدرت«گر  ستايش

هـاي سـخت    ). هگل تصريح كرده است كه وقتـي بحـران  347: 1362(كاسيرر  دانست مين
. كنـد  مـي و بحران را برطـرف   شود ميپيدا  »ابرمرد«ع يك ، در اين موقكند ميدولت را تهديد 

افراد عادي معاف   دربارةهاي اخلاقي متداول  هاي تاريخ را از داوري روست كه او قهرمان ازاين
 برپايـة هـاي بـزرگ تـاريخ جهـان      انسـان   دربارةنامربوط و نامناسب است  گويد ميدارد و  مي

). 480 ،2 ج :1382(عالم  گونه معيارها هستند فراتر از اين ها آنمعيارهاي اخلاق داوري كرد. 
ازنظر نيچه تنها حقيقتي . شود مينيچه ديده  انديشة دربار ديگر رويكرد اشميت به حاكميت 

در آن همـان   اواي كـه   است. اراده» معطوف به قدرت ةاراد«تواند وجود داشته باشد  كه مي
از شوپنهاور درصـدد اثبـات   پذيري اثربيند. نيچه با  اتكاي هستيِ انسان در جهان را مي ةنقط

معطـوف بـه    ةاراد براسـاس بود. ازنظر او هر عملي كه از انسان سرزند » اراده ةمثاب جهان به«
ايـن فـراز    ).279 ،78: 1352؛ نيچـه  49- 48: 1374(نيچـه   گيرد ميصورت  اوخود  تقدر

. توجـه بـه   نـد معتقد »منـد  مرد قدرت«به  ،هردو ،كه او و اشميت دهد ميسخنان نيچه نشان 
نگاه مشترك اشـميت و نيچـه بـه     گر بيانباز هم  ها آنو قهرمان و ستايش  ،خشونت، جنگ

  ).169: 1371؛ رينولدز 411: 1390حاكميت و دولت است (توماس  ةمقول
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گردد. اين وضـعيت در حقـوق رومـي بـه      ي به روم باستان بازمييوضعيت استثنا ةسابق
زمـاني ميـان    ةيعني در فاصـل  شد؛ ميكه متعاقب مرگ پادشاه اعلام  شد ميوضعيتي اطلاق 

ساماني و خطر آشوب و آشـفتگي   هگذاري شاه جديد كه احتمال ناب مرگ پادشاه قديم و تاج
گرفـت يـا    يوتاز قرار م ـ تاخت اي كه قلمرو حاكميت مورد در دوره چنين هم ؛وجود داشت

 دربرابـر كم در اواخر امپراتوري  احتمال تجاوز و تهاجم وجود داشت. وضعيت استثنايي كم
). براساس قوانين روم قديم اين وضعيت 1388كار گرفته شد (كيانپور  خطرهاي احتمالي به

 منزلـة  بهو از او  است ) معروف شدهhomo sacer» (هومو ساكر«به انساني اشاره دارد كه به 
قـوانين،  ايـن  اسـت. مطـابق    »برهنـه «يا  »محض«كه داراي حيات  شود ميياد  ان قدسيانس
كـه جرمـي    آن بـي  ،تـوان  مياما  ،شكلي آييني قرباني كرد را به »يياستثنا«اين انسان  توان مين

. )Agamben 1998: 63-67( قتل رساند را به اويا مجرم شناخته شده باشد،  باشد مرتكب شده
امپراطوري روم به  ةاوليهاي  كه در سالاست رفته  كار براي اشاره به كساني بهبعداً اين واژه 
و نه ارتكاب به قتل. كسـي   شد مينه قرباني تلقي  ها آنشده بودند، اما كشتن  مرگ محكوم 

لحـاظ زنـدگي هومـو      و بـدين  شود ميكشد گرفتار مجازات حقوقي ن كه هومو ساكر را مي
ترتيـب بنـابر     دارد. بـدين  قـرار » مشروط مرگ قدرت نا«درمعرض شكلي نامحدود  ساكر به

حـاكم و   تنها نهو  شود مي، زندگي به ميدان تصميم حاكميت تبديل يياستثنامنطق وضعيت 
گرفتـار  ي ياسـتثنا ، بلكه خود شهروندان نيـز در موقعيـت   كنند ميپيدا ي ياستثناجرم ماهيتي 

هـا   سي اسـت كـه در نسـبت بـا او تمـام انسـان      حاكم ك« يياستثناآيند. در اين موقعيت  مي
افـراد   همـة ساكر كسي اسـت كـه در نسـبت بـا او      و هوموند ساكر صورت بالقوه هومو به
غـامض   ة). بدين ترتيـب ايـن چهـر   16- 15: 1388پور  (كيان» كنند ميحاكم عمل  چون هم

حـذفش  ت ئ ـهييعني قانوني كه در آن حيات انساني صـرفاً در   ،متعلق به قانون روميِ كهن
 دهد ميدست ما   كليدي به ،شود ميشدن) در نظام حقوقي ادغام  قابليتش براي كشته دليل به(

رمزهاي قدرت سياسي در  دخو چنين همبلكه  ت،حاكميفقط متون مقدس  نهكمك آن  كه به
  .كند ميغرب را برملا 

اين حقيقت است كـه چگونـه    گر بيان استثناتأمل در رويكرد اشميت به حاكميت و امر 
نـوعي در رويكـرد مـذكور تجلـي يافتـه اسـت.        شده به توصيف نماي متناقضاين وضعيت 

حاكميت اشميتي عبارت است از اين واقعيت كه حاكم در آن واحد درون و بيـرون   تناقض
نظام قانوني است. اگر حاكم حقيقتاً همان كسي است كه نظام قانوني قدرت اعلام وضعيت 

، پس حـاكم بيـرون از   كند مينظام را بدو اعطا  دخوايي و درنتيجه قدرت تعليق اعتبار استثن
گيري در اين مورد كـه آيـا    حال بدان تعلق دارد، زيرا تصميم نظام قانوني معتبر است و بااين
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آگـامبن، از   )Agamben 1998: 15-17( اوسـت  ةقانون اساسي بايد در كل تعليق شود برعهد
آن چيـزي اسـت كـه     اسـتثنا «: كنـد  مـي را چنين بيان  نما متناقضساختار  زبان اشميت، اين

رمزگـذاري و تـدوين عـام     دربرابـر  اسـتثنا  .د ذيل قاعده و قـانون قـرار داده شـود   توان مين
ت ئ ـهي: تصميم در كند ميزمان يك عنصر صوريِ مشخصاً حقوقي را عيان  هم اماايستد،  مي

كه مسئله برسـر   كند مياش زماني ظهور  مطلقاً ناب هيئتاش. تصميم در  مطلقاً ناب و برهنه
). 46- 45: 1392(آگامبن  »ند معتبر باشندتوان ميخلق وضعيتي است كه در آن قواعد قانوني 

 و نظـم  و ملغـي  را عمومي و نظم قـانون اسـتثنايي وضعيت زمان سنجش با تواند مي حاكم
 برسـازنده (يـا   قـدرت  ميـان  تمايز جا اين در اشـميت درواقع .كند وضع را جديدي قوانين

 و نهـد  وامـي  قـانون) را  حـافظ  (يـا خشونت برسـاخته قـدرت قـانون) و واضـع خشونت
 اساسـاً  را اسـتثنا  يـك  چه آن .)Agamben 2003: 4كند ( مي آن گزين جـاي را تصميم مفهوم
 يـك  در. اسـت  كلـي  موجـود  تعليـق نظم در آن توانايي .كند مي نامحدود قدرتي به تبديل
  .يابد مي تعليق قانون كه درحالي مانـد، مـي بـاقي دولـت كـه است روشن وضعيتي چنين

اسـت.   هيـات اشميت، مفهوم استثنا در حقوق مشابه معجـزه در ال  ظرديگر، ازن ازسوي
گـر اسـت. بنـابراين اشـميت      عبارتي روايت اشميتي از حاكم منطبق با خداونـد هـدايت    به

. در كنـد هماني برقرار   خدا و تصميم حاكم (استثنا) نوعي اين ةميان معجزدرصدد است تا 
 بـر  است اي رديه و مطلقه دولت اصلِ از است اي دفاعيه كه ،اشميت سياسيِ الهيات جا اين

كـه   شـود  مـي ) به اين صورت نمايـان  28: 1390(موسوي  دموكراسي ليبرال دولت نظرية
كـه   كنـد  ميو همان موضعي را در دولت اشغال  شود ميازنظر او حاكم با خدا يكي گرفته 

. دهـد  مـي قياس با موضعي است كه نظام دكارتي آن را در جهان به خدا نسـبت   دقيقاً قابل
در تـاروپود سياسـت و    الهيـات كه نـزد او   دهد ميبدين ترتيب اين رويكرد اشميت نشان 

 منزلـة  بـه  ،اسـتثنا  ديگـر وضـعيت   عبارت . به)Schmitt 1922: 43-44(دولت قرار دارد  ةنظري
 از برآمـده  ،كنـد  مـي  تعليـق  را اساسـي  قـانون  اضطراري شرايط دليل به دولت كه وضعيتي
 بـا  جديـد  عصر واقعدر. شناخت توان مي »معجزه« مفهوم در را آن كه است يالهيات تباري
 نظـر اسـت. از  كـرده  جهـاني  وار ايـن  بـدعت  صرفاً را يالهيات پرمغز مفاهيم سكولار جهتي
اصــطلاح   او درانديشــة  .انـد  الهيـاتي  مفـاهيم  ةشـد  عرفي صورت سياسي مفاهيم اشميت
 پيونــد  ديگر يك بـه را روا فرمـان تصـميم و سياسـي الهيـات كه است معياري شدن عرفي
 حتـي  بلكـه  اسـت،  دگرگوني تـاريخي  كليـد تنها نه اشميت نزد شدن عرفي مقولة .دهد مي

 ةحـوز  از واسـطه  طـور بـي   به او دولت نظر به كـه است حقوق دانش مفاهيم منظم ساختار
  ).Blumenberg 1989: 30-32( گيرد مي الهيات
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 امر سياسي 2.3
 خدمت خشونت سياسي به كردن تئوريزهدر  آن را كه ،اشميت انديشة درديگر مبحث ويژه 

عمـل يـا امـر سياسـي انديشـمندان       دربارةاز امر سياسي است. البته او درك  است، گرفته 
با درك اشـميت از ايـن موضـوع كـاملاً      ها آناند، ولي برداشت  ديگري نيز اظهارنظر كرده

از  ها آنتوان از هانا آرنت و هربرت ماركوزه نام برد كه درك  متفاوت است. براي مثال مي
اقتصادي امر سياسي، درست برخلاف اشميت، رهايي از سلطه و خشونت نظام سياسي و 

 گـر  بيـان « خـود  بـه  باتوجهخود  دربارة »بازانديشي«حاكم و خودشكوفايي فرد و اتكاي به 
گفتن از انسـان فاعـل و كـارگزارِ عمـل      با سخن ،است. آرنت »خودبازيابي«يا  »بودن باور
. كنـد  مـي و ارتباطش با عمـل سياسـي را آشـكار     ،خود، سوژه رابطةامكان برقراري  ،آزاد
، شـوند هاي خودبنيـاد و فاعـل وارد عرصـه عمـومي      سوژه منزلة بهها  اگر انسان ،باور او به

). درواقــع آرنــت بــا 42: 1390توانــد تحقــق عمــل و آزادي باشــد (آرنــت  سياســت مــي
هــاي آزاد و  اي از حيــات انســان عرصــه كوشــد مــيكــردن عمــل اصــيل سياســي  مطــرح

 دربرابـر آزاد از سـلطه،  خـود  كشـانيدن   هسـتي  گري را ترسيم كند كه ازطريق به خودكنش
گـذار از   گر بيان. اين اهتمام كندسطحي از مشاركت سياسي و عمل را نمايان  ،ديگريِ رها

ها و اقتدارگرايي زندگي مادي است كـه در   ها، نژادپرستي خواهي ها، تماميت تمام خشونت
). 203 :1392پـور   (عابـدي اردكـاني و علـي    يابد ميتري  وضعيت كار و تقلا اهميت بيش

او از  .تجسم برين عمل انساني و تكثر انساني اسـت  چون همبنابراين نگاه آرنت به سياست 
ازجملـه   ،منظـور مبـارزه بـا شـماري از مفـاهيم سياسـي       بـه  ،هاي متكثر عمل سياسي انسان

. ماركوزه نيز در بحث از امر سياسي اساسـاً  گيرد ميبهره  ،و غيره ،ناسيوناليسم، توتاليتاريسم
بـاور او   زيرا بـه  ،كند ميكشد و به شديدترين شكل از آن انتقاد  چالش مي موجود را بهوضع 

). 257- 256: 1362است (مـاركوزه  كرده نظام موجود فعاليت و عمل سياسي افراد را نابود 
صـنعتي، مثـل هـر     ةجامعتوليد بدين ترتيب، ماركوزه معتقد است كه انسان امروز در نظام 

تـر در دام آن   گـذرد بـيش   و هر روز كه مـي  گيرد ميخاص قرار  ةادمورداستف ي،ديگر شيء
شـوند   جاكه نيروهاي بشـري و انسـاني بـه كـار ماشـيني تبـديل مـي        آن رود، تا نظام فرومي

  ).203: 1392پور  اردكاني و علي  (عابدي
 دهــد  مـي ارائه سياسي امر از جديدي خوانش الهياتي، هاي گزاره بـرمبناي ،اما اشـميت

 خوانش با تا دارد تلاش او .كند مي مطـرح سياسـي امر با آن نسبت و دين از اي تازه فهم و
اشميت با طرح اين سؤال . دهد قرار سياسي امر مركز در را دين كاتوليكي از الهيات جديـد
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معيـاري سـاده    مثابـة  بهاي وجود دارد كه بتوان  آيا تمايز ويژه: «كند را بررسي ميامر سياسي 
 ةاين تمايز ويـژ  .»گيرد؟ مورداستفاده قرار شود ميشامل آن  چه آنعيين امر سياسي و براي ت
توان به آن احاله كرد، تمـايز ميـان دوسـت و     هاي سياسي را مي كه اعمال و انگيزه ،سياسي

معنـاي تعريـف جـامع     معنـاي معيـار ارائـه كـرد و نـه بـه       دشمن است. اين تمايز را بايد به
هاسـت و هـر    تـرين دشـمني   ). امر سياسي شديدترين و نهـايي 23- 22ب:  1393  (اشميت

بندي دوست و دشـمن نزديـك    يعني گروه ي نهايي تر به نقطه هرچه بيش ،دشمني انضمامي
يافتـه، خـود    واحـد سياسـي سـازمان    ةمثاب به ،. دولت در تماميت آنشود ميتر  شود، سياسي
لحـاظ   دشـمن بـه   /ندي دوسـت ب ). گروه28 :همان( گيرد ميدشمن تصميم  /درباب دوست
اي كه به  دقيقاً در لحظه ،تز غيرسياسي كننده است كه آنتي مند و تعيين قدر قدرت وجودي آن

و  ،هاي پيشين خالصاً ديني، خالصاً اقتصادي معيارها و انگيزه ،شود ميتز سياسي تبديل  آنتي
هـاي سياسـي    گيـري  يجـه را تابع اوضـاع و نت  ها آنگذارد و  خالصاً فرهنگيِ خود را كنار مي

هـا تمايـل دارد    تـرين امكـان   اي كه به اين نهـايي  بندي . در هر موقعيتي گروهكند ميرو  پيش
  ).40: همانبندي سياسي است ( هميشه نوعي گروه

هـا در برخـورد بـا دشـمنان اسـت.       معناي عملكرد دولـت  ازنظر اشميت امر سياسي به
نـام رقيـب    ها به آورد و اصطلاحاتي كه ليبرال ناچار دوست و دشمن را پديد مي سياست به

در سياست معنا ندارد در سياست يا دوست وجود دارد يا دشمن  كنند ميفكر مطرح  و هم
معنـاي برخـورد بـا ايـن دشـمن اسـت و        دار نيست و امر سياسي به و غير از اين هم معني

جنـگ   معناي ي بهمعناي جنگ است. درحقيقت سياست يك امر دارد و امر سياس برخورد به
شـدن، برخـورداري از نيـروي نظـامي و      است. سياست شـامل شناسـايي دشـمن، مسـلح    

قبـول   الملل غيرقابـل  بين عرصةسركوب فيزيكي دشمن است. اشميت مدارا با دشمن را در 
 ـ ، آن را بـه »تمـايز دوسـت و دشـمن   «عامِ   رابطةبا استفاده از  ،. درواقع اشميتداند مي  ةمثاب

دشـمن داراي   /تمايز دوست براساس. نگرش به امور كند ميتعريف » سياسي تمايز خصوصاً«
 ).125: 1393آشـكارا تقـدم دارد (اشـتراوس    » دشمن« عنصر ها آندو عنصر است كه درميان 

فرض نهايي ايجاب امر سياسي است. اشميت معتقد است  بودن انسان پيش خطرناك نظرية
آميـز،   رفته باشـد، يعنـي جهـاني كـاملاً صـلح      ميان كلي در آن از دنيايي كه امكان جنگ به

رو دنيـايي بـدون سياسـت خواهـد بـود        دنيايي بدون تمايز دوسـت و دشـمن و ازهمـين   
). در چنـين دنيـايي تقابـل معنـاداري وجـود نخواهـد داشـت كـه         35ب:  1393(اشميت 

شـتن سـاير   مجاز به ريخـتن خـون و ك  و  كردن زندگي آن ملزم به قرباني به باتوجهها  انسان
  ).  36: همانها باشند ( انسان
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  دوست و دشمن 3.3
 را »دشـمن « و »دوسـت « ميـانِ  فرقِ الهي علوم بر تكيه با دين كه چنان :است اشميت معتقد

 و »زيبـا « بـه  هنر و شناسي زيبايي ،»شر« و »خير« به اخلاق طوركه همان و كند مي مشخص
 و »دوسـت « مفهـوم ِ بـه  بايـد  نيـز  سياست پردازند، مي »زيان« و »سود« به اقتصاد ،»زشت«
 بنـدي  گـروه  و نيسـت  مربـوط  انسان فعاليت از خاصي ةحوز به سياست. بپردازد »دشمن«

قاطع است كه جاي معيارهـا و   و قوي چنان خود ماهيت ربناب »دشمن« و» دوست« واقعي
معنـوي،  هـر تقابـل دينـي،    اگر ). 64- 63: 1391(هربارت  گيرد ميهاي ديگر را نيز  انگيزه

و هر تقابل ديگري، چندان قوي باشد كه ابناي بشر را درعمل برمبنـاي   ،اقتصادي، اخلاقي
آيد. ازنظـر اشـميت،    تقابل سياسي درمي صورت بهبندي كند،  تمايز دوست و دشمن گروه

ها شكل بگيرد و هم ميان احزاب سياسـي داخلـي.    هم ميان دولت دتوان ميبندي  اين گروه
لي درميان احزاب سياسي به يگانه اختلاف سياسـي بـدل شـوند، تـنش     اگر ستيزهاي داخ

بنـدي دوسـت و دشـمن داخلـي و نـه       رسد؛ يعني گروه سياسي داخلي به بالاترين حد مي
خارجي براي ستيز مسلحانه ضرورت دارد. اگر كسي بخواهـد از سياسـت برسـياق تقـدم     

هـاي   ميـان ملـت   گـاه ايـن سـتيز ديگـر نـه بـه جنـگ        سياست داخلي سـخن بگويـد، آن  
). بـدين  105، 101الف:  1392(اشميت  شود ميبلكه به جنگ داخلي مربوط  ،يافته سازمان

هـاي سياسـي    اوسـت كـه هويـت   نظريـة  هاي اصـلي اشـميت ايـن     ترتيب، يكي از بينش
 ـ مـي كه » دوستي/ دشمني« رابطة؛ »ها آنما/ « رابطةند از نوع خاصي از ا عبارت د از دل توان

اسـتنباط   بـه  باتوجـه ). 23- 21: 1391برآورد (موفـه   از روابط اجتماعي سراشكال متنوعي 
دشـمن كيسـت و چـه    «ايـن اسـت:    شـود  مـي سؤالي كـه مطـرح    ،اشميت از امر سياسي

و بـراي تعريـف    ،است، يـك غريبـه اسـت    »ديگري«اين دشمن يك  .»؟هايي دارد ويژگي
شـديد چيـزي متفـاوت و    اي  گونه لحاظ وجودي و به اين دشمن كافي است كه بهطبيعت 

. دشـمن همـاوردي   شـود كه در وضع نهايي تعـارض بـا او ممكـن     اي گونه بيگانه باشد، به
بـالقوه،   صـورت  بـه كم  دست ،خصوصي هم نيست كه فرد از او نفرت داشته باشد. دشمن

مبارزه با جمعي مشابه مواجه شوند. دشمن  ةاي از افراد آماد تنها زماني وجود دارد كه عده
). وقتي دولتي با دشمن سياسي خـود  26- 24ب: 1393 فقط دشمن عمومي است (اشميت

ضـرر رقيـب خـود تـلاش      جنگد اين جنگ براي بشريت نيست، بلكه به نام بشريت مي به
 ـ 61: همانجاي بشريت جا بزند ( خود را به كند مي  ة). ژيژك معتقد است اشـميت در مقول

  :  كند ميكانتي قدرت استعلايي تخيل را مطرح 
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وجه تمايز دوست و دشمن هرگز فقط بازنمايي يـك تفـاوت واقعـي نيسـت. دشـمن      
 بازشناسي نيسـت. بـه   قاعدتاً هميشه نامرئي است. او شبيه يكي از ماست. مستقيماً قابل

سـاختن  سياسي عبـارت اسـت از بر   ةهمين دليل است كه مسئله و كارزار بزرگ مبارز  
  ).129- 128: 1385بازشناسي از دشمن (ژيژك  تصويري قابل

كه برفرض محال دشمني وجـود   گاه سياست است. آن ةوجود دشمن از نظر اشميت لازم
اعتقـاد دارد   ،تبعيت از هابز به ،پذيرد و ديگر مفهومي ندارد. او سياست پايان مي ،نداشته باشد

عينـي و   صـورت  بـه ديگر  تضاد منافع و دشمني با يكطور واقعي در  كه روابط بين آدميان به
 اختيار كننده، قدرتي عظيم در موجوديت سياسي و تعيين منزلة به ،ملموس وجود دارد. دولت

ها برايش وجـود   حق تصرف آشكار بر زندگي انسان بنابرايندارد، يعني امكان آغاز جنگ و 
اين حق تصرف متضمن امكـاني  چنين حق تصرفي است.  ةدارد. حق اعلان جنگ دربردارند

و  ؛سـو ايـن حـق كـه از اعضـايش بخواهـد بـراي مـردن آمـاده باشـند           يك دوگانه است: از
 ـ بـه  ،درنـگ دشـمنان را بكشـند. دولـت     بخواهـد بـي   ها آناز  اين حق كه ديگر ازسوي  ةمثاب

گيـري در وضـعيتي    يعنـي امكـان واقعـي تصـميم     ،موجوديتي ذاتاً سياسي، حق اعلان جنـگ 
كمـك قـدرتي كـه از آن     دارد و از توانـايي جنـگ بـا دشـمن بـه     را  ،درباب دشمن انضمامي

كه  گونه همان). بدين ترتيب، 50ب: 1393برخوردار است (اشميت  گيرد مينشئت موجوديت 
مـرز  كـردن   مشـخص  اوخشونت سياسي كارل اشميت مشخص است، تمام تـلاش   ةاز نظري
» حـاكم «نهـايي مصـداق دشـمن را     ةدكنن ـ صلاح و تعيين و مرجع ذياست دشمن  /دوست

دال مركزي امر سياسي در گفتمان  مثابة بهبحث تمايز دوست/ دشمن را بايد  درواقع. داند مي
بـراي  نـامي مناسـب   » خشونت حاكمانه«كه  رسد مي نظر بهفكري اشميت دانست. درنهايت 

حـاكم   چـه  آنبودن هر ؛ چون اشميت بر قانونيكند ميكه كارل اشميت مطرح است خشونتي 
در خشونت او دارد. درواقع خشونت سياسي موردنظر  تأكيد گيرد ميو تصميم  دهد ميانجام 

. حتي اگر تفسير تريسي بي. استرانگ را نيز بپذيريم كه هدف اشميت شود ميحاكمانه متبلور 
خطـر   كاري با رژيم نازي در آلمان مواجهه با تهديداتي بـود كـه هويـت آلمـاني را بـه      از هم

  منكر دفاع اشميت از خشونت شد. توان مي)، باز هم ن17: همانانداخت ( يم
  

  اشميت ةنقد نظري .4
آن  كمـك كـه اشـميت بـه   ، راگفتـه   ارچوب نظري پيشهچطور جدي  بهانديشمندان متعدد 

كه در اين نوشتار مجال اند  كردهنقد  كند، تئوريزهرا  ياسيخشونت س مقولةكوشيده است تا 
  .كنيم مياشاره  ها آنتنها به چند مورد از  .نيست ها آنپرداختن به همة 
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وضـوح دشـمن    جاست. اشميت بـه  هاشميت درباب سياست محصول انتزاعي ناب ةنظري
و  كنـد  مـي سياسي را از هر نوع ديگري از هماورد، مثلاً هماورد ديني يا اقتصادي، تفكيـك  

اي از  بالقوه، تنها زماني وجود دارد كـه عـده   صورت به كم دست، »دشمن«كه  شود ميمتذكر 
 هـاي  تمبارزه دول ةهاي آماد مبارزه با جمعي مشابه مواجه شوند كه معمولاً جمع ةآماد دافرا

 ـ مي). گرچه تنش ميان رقيبان براي سياست 160- 159: 1393(اوربك  اند حاكم د امـري  توان
ولـي   ،محكم، بينجامد ةاراد ةنشان منزلة بهناپذير باشد و به جنگي نابودگرانه،  ذاتي و اجتناب

روي ما منهـدم   اندازهاي چندگانه به چگونگي گشايش جهان به درطول جنگ نابودگر چشم
برخلاف نظر اشـميت، جنـگ هرگـز بـا سياسـت       ،. بدين ترتيبشود ميشدت مختل  يا به

  ). 1012: 1394سازگار نيست (نظري 
؛ چـون  نيسـت درست » جنگ هميشه عمومي است«كه  براين نظر اشميت مبني چنين هم

 ـ   انـد آميز جريانـات خصـومت   ةاين افرادند كه آغازكنند  ة. وانگهـي، اشـميت آشـكارا از ارائ
). تمـايز دوسـت/   124: 1393(اشتراوس  كند ميپوشي  از امر سياسي چشم» تعريفي جامع«

كه بـه امـر سياسـي     ،صرفاً يكي از اشكال ممكن تجلي بعد آنتاگونيسمي توان ميدشمن را 
نظمي نوشتاري اسـت   كوتاه اشميت مملو از پراكندگي و بي ةكرد. نظري ، تلقيدهد ميشكل 

معدني است كه «قول ارنست يونگر  گوي تمام ابهامات و سؤالات نيست و به و مسلماً پاسخ
صـرفاً سياسـي    كند ميشميت از دوست و دشمن ارائه . تعبيري كه ا»شود ميآرامي منفجر به

كشيدن دشمن فقط  چالش به ةعلاوه، شيو . بهشود ميبار نمايان  است كه در منازعات خشونت
كه ليبراليسم با فهم پيچيدگي مفهوم دشـمن توانسـته اسـت     رويارويي نظامي نيست، كمااين

چـالش بكشـد    برهـاي اقتصـادي بـه    راه نظامي، بلكـه ازطريـق راه   ازرقباي خود را اغلب نه 
  ). 1008: 1394  (نظري
طور واضح بيان نكرده است كه وضـعيت اسـتثنا در چـه شـرايطي      علاوه، اشميت به به

اي  انگيـزه  بـا چـه   )دولتـي  چـه  ،يا چون جنگ عمومي است( كسي چه و آيد وجود مي به
 دهي ـناد را امـور  ريآغازگر جنگ است. او سياست را به نقش حاكم تقليل داده است و سـا 

: دي ـگو يم باره نيادر گامبن،آ از نقل به ن،يامي). بن121- 120ب:  1387(آگامبن  است انگاشته
شونت برسازنده يا واضع قانون و خ نيب كه دهد نشان است دهيكوش تياشم كه نيا باوجود

موفـق   كـار  ني ـا بهبرقرار است،  يكيالكتيد ةرابط ينوع خشونت برساخته يا حافظ قانون
اهي از آن به خشونت الهـي  گ كه ،»ناب«خشونت  دييكار او به تأ قتيدرحق و استنشده 

 ـ دهياست، انجام يا انقلابي نيز ياد شده ه واضـع قـانون اسـت و نـه     است. خشونت ناب ن
 ميپـارادا  مـذكور  چـرخش  ني ـا بـا . كشد يم ريز به اي كند يمحافظ آن، بلكه قانون را خلع 
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اسـت  فاجعـه   كي ـبلكـه   ،ياس ـيس اتي ـاله درمعجـزه   كي ـنـه   گـر يد يياسـتثنا  تيوضع
هـايش   دان بـود، در نوشـته   كـه اشـميت حقـوق    آن با). 161- 160 ،157 :الف 1387  (آگامبن

گاه از اعمال محدوديت بر قدرت دولت سخن نگفت و حتي توضيح نداد كـه اهـداف    هيچ
  ).1389د باشد (ليلا توان ميجز حفظ خود و نابودي دشمنانش چه  دولت به

يـافتن   اومشغولي  دل ينتر مهمدهند كه  اين نمونه انتقادات واردشده بر اشميت نشان مي
است. او بـراي رسـيدن بـه ايـن مقصـود بـه گذشـته         »خشونت سياسي«راهي براي توجيه 

بدطينتي انسـان و  « مقولةاز ماكياولي  ،»حاكميت مطلق و دائمه«گردد و از بدن مفهوم  بازمي
از هابز نيز همان مفهوم بدطينتي ماكياولي و نيز دولت آمرانه  ،»مندانه رتجنگ و سياست قد

 ةاز كارلايـل واژ  ،»دولت قوي و برتـر «و  »ناسيوناليسم«و  »جنگ«از هگل مفاهيم  ،و مقتدر
و  »داروينيسـم اجتمـاعي  «و  »معطوف به قدرت ةاراد«هاي  و از نيچه مؤلفه ،»گرايي قهرمان«
ايـن ملغمـه و    ةپشـت پـرد   چـه  ناچن ،. بنابراينگيرد ميعاريه  را به »جنگ و اخلاق مهتران«

او  يكه قصـد اصـل   شود مي كلاف پيچيده و سرگردان را كنار زنيم، اين حقيقت ساده برملا
و  يظـاهر علم ـ  كنـد  مـي از آن  ينـاز  يـم كـه رژ  اي استفاده تا است خشونت كردن زهيتئور
آلمان  هويتحفظ  نيت به ،چون استرانگ يبعض نظر  رببنا او،هرچند  ،كننده داشته باشد اقناع

  كرده باشد.را از تهديد اين كار 
  

  گيري نتيجه .5
 اوبرانگيزترين متفكران سياسي و حقوقي قرن بيسـتم اسـت.    كارل اشميت يكي از بحث

ارچوب مفهومي هيك چ كوشد مي خشونت كردن تئوريزه ياست كه برا انديشمنداني از
 دوسـت/ «و  ،»امر سياسـي «، »استثناامر «، »حاكميت«عرضه كند كه در آن مفاهيمي چون 

انديشـد   اند. درواقع اشميت همانند هابز و ماكياولي به اين مـي  كار گرفته شده به »دشمن
اشميت  باور بهپس بايد حاكمي باشد كه تصميم بگيرد.  ،كه چون انسان ذاتاً شرور است

 منزلة به ،آدمي درواقع .همانا كنش جنگيدن است كند ميسان را جانوري سياسي ان چه آن
كه  استدنبال بقاي خود و هستي جامعه است و تنها همين انگيزه هم  به ،جانور سياسي

بقاي هسـتي ملـت يـا همـان حفـظ حاكميـت، درنظـر        . شود مياش  كنش سياسي أمنش
آدميـان بـه ميـل خـويش بـه كشـتن و        شـود  مياست كه باعث  اي اشميت، يگانه انگيزه

كـنش   سپارند و البته همين انگيزه اسـت كـه درمقـام محتـواي وجـودي      شدن تن كشته
 ،ستيز، درديـدگاه اشـميت   بدين ترتيب، .كند مي جنگيدن آدمي را به جانور سياسي بدل
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 و ...) ،و بدبين تاريخ (ماكياولي، هـابز، هگـل، نيچـه    گرا واقعدرست مثل تمام متفكران 
بدون ستيز و جنگ جهاني است عاري از سياست.  كه جهانِ طوري به ،نقش اساسي دارد

جهـاني   يعني ،كلي حذف شده باشد جهاني كه در آن امكان جنگ به، اوباور  به ،رو ازاين
جهاني عاري از  ،تمايزگذاري ميان دوست و دشمنبدون جهاني  و صلح ةسر درساي اسر

  . بود سياست خواهد
ديگر، حاكم اشميت، درست مثل حاكم بدن و هابز، حتـي از قـانون نيـز فراتـر      ازسوي

. با اين شرايط ايـن حـاكم اسـت كـه دوسـت و      گيرد مياست و در شرايط استثنا تصميم 
يك غريبه اسـت. هـر رقيبـي     ؛است »ديگري«. اين دشمن يك كند ميدشمن را بازشناسي 

كرد. دشـمن   توان دشمن محسوب را نمياي  كلي طرف هر منازعه طور يا به ،دشمن نيست
كـم   دسـت  ،د. دشـمن نهماوردي خصوصي هم نيست كـه فـرد از او نفـرت داشـته باش ـ    

مبـارزه بـا جمعـي مشـابه      ةاي از افراد آماد بالقوه، تنها زماني وجود دارد كه عده صورت به
مواجه شوند. دشمن فقط دشمن عمومي است، زيرا در دشمني عمـومي اسـت كـه نقـش     

ازنظر اشميت، خصوصيت فردي  ،. دشمنيابد ميگيري نمود  بر تصميماو انحصار  حاكم و
. بـدين  كنـد دشـمني  بـا او  كه فردي از شخصي نفرت داشته باشـد و   پذيرد  ؛ او نميندارد

تـأثير بـدن، مطـرح     اشـميت، تحـت  اي كـه   تر خشونت سياسي شكل و قالب دقيقترتيب، 
گشـايد كـه در آن    اي را مـي  حاكم ناحيه خشونتاست.  »خشونت حاكمانه«همان  كند مي
 ؛گذاشـت  خشـونت و قـانون تمـايز   و تـوان بـين قـانون و طبيعـت، بـرون و درون،       نمي
ايـن دو را نگـاه    دربـارة گـرفتن   كسي است كه امكان تصـميم  همانهمه، حاكم دقيقا ً بااين
 هـم جلـوه  نـدادني از   را تميزناپـذير و تشـخيص   هـا  آنهمان ميزان كه   درست به ،دارد مي
چون عملـي را  ( كند مي توان گفت خشونت حاكم هم قانون وضع دين لحاظ ميب .دهد مي

زيرا محتواي  ،و هم حافظ قانون است )صورت قدغن بود كه درغيراين كند مي مجاز اعلام
  .جز حفظ قانون قديم نيست قانون جديد چيزي 

يـك   تنهـا  نـه كـه اشـميت   كنـد   مينمون  ملاحظات ما را به اين حقيقت رهاين   همة
دار يك دولت برخوردار از حاكميت مطلق و اقتـدارگرا و   راستي طرف دستكار  محافظه

 هـا  آناي اسـت كـه در    از انديشـمندان گذشـته  متـأثر  حاكم مقتدر است، بلكه افكـار او  
بـه طبيعـت انسـان بـدبين      محوري وجود داشـته اسـت و    كاري و دولت گرايش محافظه
 ،از بدن و هـابز متأثر حاكميت مطلق و دولت مقتدر  دربارةاو آراي ب، بودند. بدين ترتي

ضـرورت قـدرت و جنـگ و     دربـارة و  ،از ماكياولي و هـابز متأثر بدطينتي انسان  ةدربار
واسـطي   ةتفكر امروز حلق اگر بگوييم كه ،بنابرايناز هگل و نيچه است. متأثر خشونت 



 149   كردن خشونت كارل اشميت و تئوريزه

ما آن  چه آنروا و نادرستي نيست. آري ارث رسيده است، سخن نا بهاست كه از گذشته 
كاري  يك وجه آن همين محافظه ؛ناميم ابعاد و زواياي مختلف دارد را فكر و انديشه مي

 انديشـة  درنـوعي تجلـي آغـازين آن     مندانه است كه به گرايي و سياست قدرت و دولت
آثـار   طرق مختلـف، گـاه در افكـار و    ولي درطي زمان به ،شود ميسوفسطائيان مشاهده 

 ةو عصاراست و گاه هگل و نيچه نمايان شده  ،ماكياولي، گاه بدن، گاه كارلايل و گوبينو
نمـايش   ويژه نازيسم و فاشيسم، بـه  هاي توتاليتاريستي قرن بيستم، به در جنبش ها آنكل 

متفكراني كـه برشـمرديم آن اسـت كـه      همةوجه اشتراك  ينتر مهمدرآمده است. شايد 
و  ،گيـري، رشـد   به شـكل  ،يا تلويحاًصراحت  بهآگاهانه يا ناآگاهانه،  كم يا زياد، ،همگي

كـم   اند يـا دسـت   خواه قرن بيستمي كمك كرده آميز و تماميت هاي خشونت نضج جنبش
فهمـي بـراي    سـوءتعبير و كـج  ظرفيـت   ها آناند كه در بطن  عرضه داشتهآرايي افكار و 

  هاي مذكور نهفته است. حاميان جنبش
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